انترناسیونال ۴۶۸

مهراب دشتی

چرا مردم درکمک رسانی زلزله زدگان به جمهوری اسلامی اعتماد ندارند؟
درزلزله ی ۲۱ مرداد که به زندگی مردم درچند شهرآذربایجان شرقی لطمات فراوانی وارد شد، دیگربه خوبی معلوم شده است که مردم اعتمادی به دولت ندارند. یک نکته ی ریز ولی مهم دراین مساله وجود دارد و آن، این است که وقتی گفته می شود دولت، منظورفقط کابینه ی احمدی نژاد نیست. بلکه منظور، کلیت نظام است. این طورنیست که مثلا مردم به بهزیستی اعتماد داشته باشند ولی به هلال احمر اعتماد نداشته باشند  و یا درمساله ی کمک رسانی به مردم زلزله زده، مثلا به کمیته ی امداد اعتماد کنند ویا حتا به فلان نهاد جمهوری اسلامی که کمتر درمظان اتهام است اطمینان کنند. بی اعتمادی به نظام ، کلی است. چرا که ازسر تا پای رژیم فاسد است و به هیچ یک از اعضای این جسد متعفن نمی توان امید بست. این رژیم مصداق بارز "سر و ته یک کرباس" است و باید آن را در یک کرباس (کفن) پیچید و به گورستان تاریخ سپرد. این طورنیست که این بی اعتمادی یک شبه ایجاد شده باشد ویا دراثرافشا گری های جناح رقیب ویا بر اثر روشنگری های فلان حزب انقلابی و یا در یکی دوسال اخیر بوجود آمده باشد. عدم اعتماد مردم به حکومت، از همان روزهای نخست سرنگونی رژیم شاه وبه علت آشکار شدن موضع خمینی و دار و دسته اش درمورد آزادی بیان و آزادی پوشش و امثال آن ایجاد شد و رفته رفته دراثر عمق جنایت هایش به صورت یک اعتقاد درآمد. امروز دیگر سر تا پای این رژیم گندیده به فساد آلوده است واین را همه ی مردم  می دانند. امروز دیگر اثری از لایه های متوهم اجتماعی که در اوایل قدرت گیری جمهوری اسلامی نسبت به این رژیم رگه های نازکی ازاعتماد داشتند، وجود ندارد و پاسخ این سوال برای همه روشن است که چرا مردم می خواهند با دست های خودشان به زلزله زدگان کمک کنند؟ 

مردم با چشم خودشان دیده اند که درزلزله های رودبار و بم نه تنها اعتبارات تخصیص یافته برای ترمیم خرابی ها توسط مسئولین و متولیان امور، حیف و میل گردید بلکه کمک های بین المللی نیز به دست مردم نرسید. مردم می بینند ومی شنوند که هنوز پس ازسال ها، استانداران و مسئولین اقتصادی صحبت از بازسازی! رودبار و بم می کنند .

مردم به یاد دارند که درجریان زلزله ی بم، چادرها وپتوها وبخاری های والور و آذوقه های اهدایی مردم و سازمان های بشردوست داخلی وخارجی، دربازارهای میدان گمرک و مولوی تهران وشهرهای بزرگ به فروش رسید. مردم به یاد دارند که دربعضی از گونی های برنج که در آن سال ها خریداری می کردند، مقداری پول ویا حتی النگو وهدایای دیگر پیدا می شده که نشان می داد این گونی ها درحقیقت کمک های مردمی به زلزله زدگان بوده که توسط ماموران جمهوری اسلامی دزدیده و فروخته شده است. مردم از زبان مسئولین می شنوند که در زلزله ی اخیر آذربایجان یک وانت پراز لوازم اهدایی که درحال فروش بوده، کشف وضبط شده است. در همین چندروز پیش (اول شهریور ماه) درگزارش روزنامه جمهوری اسلامی آمده بود که رئیس جمعیت هلال احمردرخصوص سوء استفاده هایی که درمورد کمک ها ی مردمی درهلال احمر صورت گرفته  است و دربازار سیاه شهرها دپو و یا فروخته می شود گفت: "درمواقع بحران همیشه توسط عده ای سودجوچنین اتفاقاتی رخ می دهد و اما دراین منطقه تنها در روزهای اول این اتفاق افتاد که بعد با هلی برد کردن کمک ها این مشکل برطرف شد !"

دریک برنامه تلویزیونی درباره ورزش صحبت که علی دایی هم در آن حضورداشت، موضوع زلزله و کمک های ورزشکاران به زلزله زدگان پیش آمد و علی دایی به صراحت گفت که دوست دارد کمک های جمع آوری شده را خودش درمناطق زلزله زده بین مردم توزیع کند چرا که اطمینانش بیشتر است (نقل به مضمون) و مهم تر از این، درمصاحبه هایی که بعضی از خبرگزاری ها از مردم حادثه دیده پخش کرده اند و تلفن هایی که مردم به کانال ها وتلویزیون های غیرحکومتی و رادیو های آزاد می زنند، با صریح ترین لهجه درمورد نرسیدن کمک ها ازسوی مامورین دولتی صحبت می کنند. همه اینها معیار بسیارخوبی است برای اندازه گیری مشارکت و همبستگی مردمی و از طرف دیگر ملاک خوبی است برای سنجش میزان بی اعتمادی مردم به حاکمیت. 

مردم می بینند و می شنوند که رژیم از محل دسترنج کارگران و زحمتکشان کمک های هنگفت به گروه های تروریستی و دستجات عقب افتاده اسلامی می کند، هزینه های سرسام آور ساختن مساجد و امامزاده و مراکز ترویج خرافات در کشورهای مختلف را می پردازد. و یا رشوه های سنگین می دهد تا دولتمردان مرتجع و فاسد بعضی کشور ها درمجامع بین المللی به نفع رژیم لابی کنند ورای بدهند، تا بتواند اسلام سیاسی را درمنطقه وجهان بگستراند. تا بتواند چندصباحی برعمر ننگین خود بیفزاید ولی خانه های مردم بساری ازشهرها و روستاهای ایران از خشت و چوب و گل است که با یک تکان سقفش بر سر ساکنینش آوارمی شود و بعضی از شهرهایش بیمارستان ندارد چنان که شهر ورزقانش یک بیمارستان ندارد.
مردم می بینند که سالانه ارقام نجومی صرف سرکوب زنان ودختران می شود تا پروژه های حجاب و عفاف وامنیت اخلاقی و اجتماعی اجرا شود وسایه ی سیاه جمهوری اسلامی برسر مردم سنگینی کند. مردم می بینند که ثروت شان توسط مدیران فاسد و کارگزاران دزد دولت اختلاس می شود ومیلیاردها دلار توسط آقازاده ها و همکاران آیت اله ها و سرداران سپاه ازکشورخارج ودربانک های دنیا ذخیره سازی می شود. مردم می بینند که با داشتن این همه ثروت و نعمت، سفره هایشان هر روز خالی و خالی ترمی شود. مردم می بینند که دراین وانفسای بیکاری و گرانی کمرشکن، رژیم برای اهداف سیاسی اش میلیاردها دلار خرج اجلاس سران به اصطلاح جنبش غیرمتعهدها می کند. مردم می بینند که اعتراضات اجتماعی با دستگیری و سرکوب و شکنجه و زندان وتجاوز واعدام مواجه می شود و از سوی دیگر باندهای بزرگ دزدی و فساد و اعتیاد و آدم کشی که ریشه در حاکمیت دارند، نه تنها آزادند بلکه روز به روز گسترده تر هم می شوند. مردم، هزار دروغ و دزدی و دغل و شانتاژ و ستم و ضرب وشتم و فقر و فلاکت و تجاوز و تقلب و قتل و غارت و اعدام را هر روزه از این جانیان می بینند و حق دارند که به رژیم و کارگزاران رنگارنگش اعتماد نکنند.
چرا رژیم نمی خواهد مردم درکمک رسانی به زلزله زدگان آذربایجان، نقشی حضوری وموثر داشته باشند ؟
ساعت ها پس ازوقوع زلزله در ورزقان و اهر و هریس وتبریز، رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی خبر را بطور مختصر پخش و سعی کردند عمق فاجعه را پنهان کنند. عصرفردای آن روز نیز اعلام کردند که تعداد انگشت شماری کشته وزخمی شده اند و عملیلت نجات و اسکان به اتمام رسیده وجای هیچ نگرانی نیست! همچنین اعلام کردند که نیازی به کمک های بین المللی نداریم واز روزهای بعد اقدامات زیر را انجام دادند:
۱ـ  سپاه و بسیج را در منطقه مستقرکرده وهرگونه عبور و مرور و ورود به تبریز و شهرهای زلزله زده را تحت کنترل گرفته وبه نوعی ممنوع کردند. درحقیقت با ایجاد گیت وراه بندان های تصنعی، مانع حضور نیروهای مردمی که ازشهرهای دورونزدیک برای کمک آمده بودند، شدند .

۲ـ دستوردادند که کمک های مردمی در مبادی ورودی شهرهای زلزله زده توسط هلال احمر ونیروهای خودگماشته ی رژیم تحویل گرفته شود. رژیم علت این اقدام را حفظ امنیت مردم! عنوان کرد . 

۳ـ رژیم سعی کرد گروه های مردم و جوانان داوطلب را که موفق شده بودند از گیت های ایجاد شده بگذرند ومحموله های کمک های جمع آوری شده را به دست مردم برسانند، ازمنطقه بیرون کند. با افزایش حضور گروه های امداد مردمی، حدود ۴۰ نفر از جوانان کمک رسان را دستگیر کرد.
 ۴ـ حساب های بانکی را که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی انسان دوست ویاریگر برای جمع آوری وجوه نقدی افتتاح و اعلام عمومی شده بود، مسدود کرد.
 ۵ـ علیرغم تبلیغاتی که در مورد ایجاد امنیت درمنطقه دربوق و کرنا کرده، به طرز مشکوکی۶ نفر از دختربچه های ۶ تا ۱۴ ساله مفقود شده اند که مسئولیت آن به عهده ی رژیم است. (ازهمین جا معلوم می شود که رژیم فقط به فکر امنیت خودش است)
رژیم با شیوهای مختلف و اقدامات فاشیستی سعی کرد تا منطقه را نظامی کند. رژیم نمی خواهد مردم ایران با این مصیبت دیدگان همدردی کنند. چرا که ممکن است این همدردی ها، همدلی ها و همدستی هایی را بوجود بیاورد که منجر به لق شدن پایه های حکومت اختاپوسی سران جنایتکار جمهوری اسلامی شود. رژیم نمی خواهد گروه های مردمی، شاهد بی تفاوتی مقامات دولتی و حیف و میل های کمک های رسیده از داخل وخارج باشند. 

رژیم نمی خواهد مردم شهرهای دیگر ازاین موقعیت بوجودآمده برای تمرین توانایی ها و اثبات اقتدار خود استفاده کنند. رژیم، نمی خواهد همبستگی ملی ومردمی درقالب تشکل های خودجوش، شکل بگیرد. رژیم می خواهد با در دست گرفتن اوضاع درمنطقه و با بازکردن دست اراذل و اوباش بسیجی وسپاهی به بهانه ی حفظ امنیت، زمینه های استقرار یک حکومت نظامی را یک بار دیگر محک بزند و به رخ مردم بکشد وبه این وسیله مردم را مرعوب کند. 

رژیم نمی خواهد خیمه شب بازی اجلاس سران جنبش عدم تعهد! تحت الشعاع مسئله مهمی نظیر صدمات هزاران نفر براثر زلزله، قرارگیرد. برای همین است که در روزهای برگزاری "شوی" مسخره ی اجلاس سران کشورهای عضو گروه غیرمتعهدها، رژیم سعی دارد مردم درتهران حضورنداشته باشند وبرای عملی کردن این هدف پلید خود ازهمه ی حیله ها استفاده می کند. از تعطیل کردن ۵ روزه ی ادارات گرفته تا دادن ۳۰ لیتر بنزین علاوه بر سهمیه تا دادن پول به خانواده هایی که خانه های شان مشرف بر محل برگزاری اجلاس است تا تهیه و تدارک اقامتگاه هایی برای مسافران اجباری تا بسیج کردن ۱۱۰ هزار نیروی پلیس تا تعطیل کردن اجباری مغازه های مسیر رفت و آمد ومحل های اطراف هتل های اقامتگاه هیات های خارجی. بطور خلاصه  رژیم نمی خواهد به مردم میدان بدهد. چراکه به خوبی می داند که میدان دادن به مردم همانا و ازمیدان به در رفتن خودش، همان.

رژیم، اززلزله ای که درآذربایجان رخ داده وچه بسا که فردا در منطقه ای دیگر ازکشور رخ دهد، نمی ترسد بلکه از زلزله ای می ترسد که سال هاست در زیر پوسته و لایه های اجتماعی خانه کرده و عنقریب است که با یک تکان اساسی پایه های کاخ های ستم بنیاد اورا به لرزه درآورد. رژیم از زلزله ی اجتماعی، از زلزله ی انقلاب، از زلزله ی سرنگونی خودش می ترسد برای احساس این خطر بزرگ است که از حضورمردم درکمک رسانی ها هراس دارد و مانع ایجاد می کند. غافل ازآن که مردم ایران پاشنه ی آشیل این نظام پوسیده وبه لبه ی پرتگاه رسیده را پیدا کرده اند و درصددند تا با اتحاد عمل خود وبه طرق مقتضی انقلابی  این جرثومه ی فساد وتباهی را ازمیان بردارند.
